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استنباط مفهومهاي چند گانه در برخي موارد ازاشعاراستنباط مفهومهاي چند گانه در برخي موارد ازاشعار  --  

تحليل محتوي غزل هاتحليل محتوي غزل ها--

شناخت آرايه هاي بديعيشناخت آرايه هاي بديعي--



بازگشت به صفحه اصليغزليات حافظ

1غزل
 ناوِلهاوادَركَأسااَيهاالساقييااَلا

مشكلها افتاد ولي اول نمود آسان عشق كه                                                                                                                                   
  
بگشايد طرّهصبازانكاخراينافهبويبه

زل

و
دلها در افتاد خون چهمشكينشجعدزتاب                                                                           

هردم چون عيش امن چه جانان منزل در مرا
محملهابربنديدكهداردمفريادجرس محملها بربنديد كه داردميفريادجرس                                                                              

گويد پيرمغان گرت كن رنگين سجاده مي به
منزلها رسم و زراه نبودخبربيسالككه                                                                              

هايل چنين گردابي و موج بيم و تاريك شب
سـاحلها سبكبـاران ، مـا حـال دانند كجـــا                                                                                                                                   

 آخر كشيد بدنامي به زخودكامي كارم همه
محفلها سازند كزو رازي آن ماند كي نهان                                                                                                                                       

غاگض از ا افظخ ش مشوحافظ خواهي،ازوغايتگرهميحضوري
اهَملهْا و الدنيا دع تَهوي منْ ماتَلْقَ متي                                                                                                                                        

اهداف درس



اَلا يا اَيهاالساقي اَدركَأسا و ناوِلها اَلا يا اَيهاالساقي اَدركَأسا و ناوِلها 
هكه عشق آسان نمود اول ولي افتاد مشكلهاكه عشق آسان نمود اول ولي افتاد مشكلها                                                                                       ي و ول و ن هق ي و ول و ن ق

ده زيرا عشق در آغاز آسان به ده زيرا عشق در آغاز آسان به   ]]به منبه من   [ [جامي از شراب را، به گردش در آور و آن را جامي از شراب را، به گردش در آور و آن را ! ! هان اي ساقي هان اي ساقي 
تا با شراب كه وسيله فراموشي است دشواريهاي عشق را تا با شراب كه وسيله فراموشي است دشواريهاي عشق را   [[. . نظر آمد ولي سرانجام دشواريها پيش آمدنظر آمد ولي سرانجام دشواريها پيش آمد

كن ش ا كنف ش ا ]]ف ]]..فراموش كنمفراموش كنم

هان آگاه باشهان آگاه باش::الاَالاَ
اياي::يا ايَهايا ايَها
شراب دهندهشراب دهنده::ساقيساقي
به دور در بياور بگردانبه دور در بياور بگردان::اَدراَدر

كاسهكاسه: : كاسْ كاسْ 
بدهبده : :ناولِناولِ

به نظر آمدبه نظر آمد: : نمود نمود 
روي دادروي داد::افتادافتاد



به بوي نافه اي كاخر صبازان طرّه بگشايدبه بوي نافه اي كاخر صبازان طرّه بگشايد

مشكينش چه خون افتاد در دلهامشكينش چه خون افتاد در دلهازتاب جعدزتاب جعد                                                                                  
و بمشام دلدادگان و بمشام دلدادگان    [ [رايحه اي از آن بپراكند رايحه اي از آن بپراكند   ]]بر آن زلف تابدار بوزد و بر آن زلف تابدار بوزد و   [[در آرزوي آن كه باد صبا در آرزوي آن كه باد صبا 

يادآوري با و انتظار در و اورد يادآوريب با و انتظار در و اورد شكن]]ب و ن شكنچ و ن افتاد]]آنآن[[چ دلها در خون چه معطً تابدار افتادزلف دلها در خون چه معطً تابدار دلدادگاندلدادگان((زلف دلدادگان دلدادگان ((زلف تابدار معطر ، چه خون در دلها افتاد زلف تابدار معطر ، چه خون در دلها افتاد ]]آنآن[[چين و شكنچين و شكن]]بياورد و در انتظار و با يادآوريبياورد و در انتظار و با يادآوري
))چه قدر خون دل خوردندچه قدر خون دل خوردند

رايحهرايحه//آرزو،اميدآرزو،اميد: : بوي بوي 
آ ك ك آك ك ك ك كيسه اي به اندازه نارنج كه در زير شكم آهوي نر ِ ختايي قرار داردكيسه اي به اندازه نارنج كه در زير شكم آهوي نر ِ ختايي قرار دارد::نافهنافه

باد ملايمي كه از سوي شمال شرقي مي وزدباد ملايمي كه از سوي شمال شرقي مي وزد: : صبا صبا 
موي جلو سرموي جلو سر: : طره طره 

))(( ))زلفزلف((چين و شكنچين و شكن::تابتاب
))زلفزلف((پيچيدگي و چين و شكن دار بودن پيچيدگي و چين و شكن دار بودن : : جعد جعد 



هردم عيشچون امن چه جانان منزل در هردممرا عيشچون امن چه جانان منزل در مرا در منزل جانان چه امن عيش چون هردممرا در منزل جانان چه امن عيش چون هردممرا
جرس فرياد مي دارد كه بربنديد محملهاجرس فرياد مي دارد كه بربنديد محملها                                                                                                                                                                                                                                                                                

    

جايگاهي در سفر براي اقامت مواقتجايگاهي در سفر براي اقامت مواقت: : منزل منزل 
گ گگ گ زنگ گردن شترزنگ گردن شتر::جرسجرس

دو اتاقك كه بر دو طرفا استر يا شتر ميبندنددو اتاقك كه بر دو طرفا استر يا شتر ميبندند: : محمل محمل 



به مي سجاده رنگين كن گرت پيرمغان گويدبه مي سجاده رنگين كن گرت پيرمغان گويد
    كه سالك بي خبر نبود زراه و رسم منزلهاكه سالك بي خبر نبود زراه و رسم منزلها                                                                                                                                                              

    [[به تو فرمان دهد كه سجاده را به تو فرمان دهد كه سجاده را   ]]راهنما و مرشد تو در طريق حقيقت جويي استراهنما و مرشد تو در طريق حقيقت جويي است  [[اگر پير مغان اگر پير مغان 
بايد اين كار را بايد اين كار را   ]]و بدان بي حرمتي روا داريو بدان بي حرمتي روا داري[[با مي آلوده كني با مي آلوده كني   ]]كه مظهر پاكي و طهارت است كه مظهر پاكي و طهارت است 

يا بايد اين كار را بكني زيرا تو  يا بايد اين كار را بكني زيرا تو  ((از آداب سير و سلوك آگاه استاز آداب سير و سلوك آگاه است]]سالكسالك==[[بكني زيرا پير مغانبكني زيرا پير مغان ن پير زير ي نب پير زير ي و]][[ب و ير ب وز و ير ب و((ز زير ي ب ر ر ين ي ب وي زير ي ب ر ر ين ي ب ي
.).)كه سالك راه حق هستي نبايد بي خبر بوده باشيكه سالك راه حق هستي نبايد بي خبر بوده باشي

گ آ گك آ ك ..پارچه و فرش كه روي آن نماز مي گزارندپارچه و فرش كه روي آن نماز مي گزارند::سجادهسجاده
انسان كامل انسان كامل ):):ج مغ ج مغ : (: (مغان مغان 

رونده ،رونده در طريق عرفانرونده ،رونده در طريق عرفان: : سالك سالك 



يلشب تاريك و بيم موج و گردابي چنين هايلشب تاريك و بيم موج و گردابي چنين هايل ين چ بي ر و وج بيم و ري يلب ين چ بي ر و وج بيم و ري ب
كجـــا دانند حـال مـا ، سبكبـاران سـاحلهاكجـــا دانند حـال مـا ، سبكبـاران سـاحلها                                                                                                                                                    

گگ هولناك، هراس انگيزهولناك، هراس انگيز::هايلهايل



همه كارم زخودكامي به بدنامي كشيد آخرهمه كارم زخودكامي به بدنامي كشيد آخر
نهان كي ماند آن رازي كزو سازند محفلهانهان كي ماند آن رازي كزو سازند محفلها                                                                                                                                                        

به دنبال خواهشهاي نفس رفتنبه دنبال خواهشهاي نفس رفتن::خودكاميخودكامي



حضوري گرهمي خواهي،ازوغايت مشو حافظحضوري گرهمي خواهي،ازوغايت مشو حافظ
ععمتي ماتَلْقَ منْ تَهوي دع الدنيا و اَهملْهامتي ماتَلْقَ منْ تَهوي دع الدنيا و اَهملْها                                                                                                                                                        

او را از نظر دور او را از نظر دور   ]]مي خواهي خود را در حضور خداوندبداني مي خواهي خود را در حضور خداوندبداني [[اگر پيوسته حضور قلب مي خواهي اگر پيوسته حضور قلب مي خواهي 
برخوردي ، از دنيا دست بردار  برخوردي ، از دنيا دست بردار  ––كه دوستش مي داريكه دوستش مي داري--،هرگاه به كسي،هرگاه به كسي))از او غيبت مكناز او غيبت مكن((مدارمدار يييي

..و آن را تركنو آن را تركن

زماني كه ، هرگاه زماني كه ، هرگاه : : متي ما متي ما 
ديدار كنيديدار كني: : تَلْقَ تَلْقَ 
كهكه]]رارا[[كسيكسي::منمن كهكه]]رارا [ [كسيكسي::منمن

دوست مي داريدوست مي داري::تهوي تهوي 
ترك كن ترك كن : : دع دع 

فراموشكنفراموشكن::اهملاهمل فراموش كنفراموش كن::اهملاهمل
]]رارا[[آن آن : : ها ها 



درس درساهداف رساهداف ا  رساه ا  اه

هاي))11 واژه از گوناگون ونمودهاي عرفاني نمودهاي هايدرك واژه از گوناگون ونمودهاي عرفاني نمودهاي درك درك نمودهاي عرفاني ونمودهاي گوناگون از واژه هاي درك نمودهاي عرفاني ونمودهاي گوناگون از واژه هاي ))11
..اختصاصي اختصاصي       

تشخيص تشبيهات استعارات وبه خصوص تشبيه هاي تشخيص تشبيهات استعارات وبه خصوص تشبيه هاي ) ) 22

آنها شناختي وزيبايي هنري جنبه وتوجيه وتفضيل آنهامضمر شناختي وزيبايي هنري جنبه وتوجيه وتفضيل مضمر ..مضمر وتفضيل وتوجيه جنبه هنري وزيبايي شناختي آنهامضمر وتفضيل وتوجيه جنبه هنري وزيبايي شناختي آنها      



غزليات حافظغزليات حافظ
ُ

بازگشت به صفحه اصلي

2غزل 
رامادلِآرد دستبهشيـرازيتُـركِآناگر      

را بخارا و سمرقند بخشم هندويش خال به                                                                                          
يافت نخواهي جنّت در كه باقي ميِ ساقي بده       

ا اآك ا گشك ل اگ اّ ل  مصلـارا گـلـگشت و ركنـابـادآبكـنــار                                                                                         
آشوب شهر كارِ شيرين شوخِ لوليانِ كاين فغان       

را يغما خوانِ تركان دل از صبر بردند چنان                                                                                       
قز امعش اتم الن ارجم ني تغ استم استمستغـنــييـارجمـالِنـاتمــامِعشـقِز      

زيبارا روي حاجت چه وخط وخال ورنگ آب به                                                                                             
دانستم داشت يوسف كه افزون روز حسن ازآن من           

را زليخا آرد برون عصمت پردهازعشقكه                                                                                       يربرونتپرزق رز
 گويم دعـا نفريـن گـر و فرمايـي دشنــام اگر       

خارا شكر لعـل لـبِ زيبد مي تلـخ جوابِ                                                                                        
دارندتردوستازكهجاناكنگوشنصيحت       و

را دانـا پـيــرِ پنـد سعـادتمنـدجـوانــان                                                                                        
جو كمتر دهر رازِ و گو مي و مطرب از حديث       

معمارا اين حكمت به نگشايد و نگشود كس كـه                                                                                          
فگ حافظبخوان وخوشبياسفتيدروگفتيغزل      

را  ثريا عقد فلـك افشــاند تو نظـمِ بـر كـه                                                                                        
اهداف درس



ِ شيرازي به دست آرد دلِ ماراِ شيرازي به دست آرد دلِ مارااگر آن ترُكاگر آن ترُك
به خال هندويش بخشم سمرقند و بخارا رابه خال هندويش بخشم سمرقند و بخارا را                                                                                                                                                                                    

زيبا روي و معشوق زيبارويزيبا روي و معشوق زيباروي: : ترُك ترُك 
آآ سياه ، نيزهندو به معني غلام آمدهسياه ، نيزهندو به معني غلام آمده::هندوهندو

دوشهر  از شهرهاي مهم ماوراء النهردوشهر  از شهرهاي مهم ماوراء النهر: : سمرقند و بخارا سمرقند و بخارا 



بده ساقي ميِ باقي كه در جنّت نخواهي يافتبده ساقي ميِ باقي كه در جنّت نخواهي يافت
ّا ل  گشت ل گ اد ا كن آ ا ن ّاك ل  گشت ل گ اد ا كن آ ا ن ااك راراكـنــار آب ركنـابـاد و گـلـگشت مصلـاكـنــار آب ركنـابـاد و گـلـگشت مصلـا                                                                                                                                                                                

    ]]حتّيحتّي[[زيرا كه گردش در كنار آب ركناباد و مصلا را زيرا كه گردش در كنار آب ركناباد و مصلا را   ]]به من بدهبه من بده[[اي ساقي باقي مانده شراب را اي ساقي باقي مانده شراب را 
افت اه نخ هشت افتد اه نخ هشت در بهشت نخواهي يافتدر بهشت نخواهي يافتد

ماندهمانده: : باقي باقي 
بهشتبهشت::جنتجنت

نهري معروف در شيرازنهري معروف در شيراز: : ركنابادركناباد
گشتن در گلزارگشتن در گلزار: : گلگشت گلگشت 

گ))(( گآ آ را در آنجا مي گزارندرا در آنجا مي گزارند))به خصوص نماز عيدقربان و عيد فطربه خصوص نماز عيدقربان و عيد فطر((جائي كه نمازجائي كه نماز::مصلامصلا



آشوب شهر كار شيرين شوخ لوليان كاين آشوبفغان شهر كار شيرين شوخ لوليان كاين فغان كاين لوليانِ شوخِ شيرين كارِ شهر آشوبفغان كاين لوليانِ شوخِ شيرين كارِ شهر آشوبفغان

چنان بردند صبر از دل تركان خوانِ يغما راچنان بردند صبر از دل تركان خوانِ يغما را                                                                                                                                                                              

فرياد ،اي دادفرياد ،اي داد):):شبه جملهشبه جمله((فغان فغان 
كك كوليكولي::لوليلولي

زيبا و گستاخزيبا و گستاخ: : شوخ شوخ 
دارنده حركات و رفتار مطبوعدارنده حركات و رفتار مطبوع: : شيرين كار شيرين كار 

آآآآ آشوبنده شهرآشوبنده شهر::شهر آشوبشهر آشوب
سفره اي كه براي غارت بودهسفره اي كه براي غارت بوده: : خوان يغما خوان يغما 



ز عشـقِ نـاتمــامِ جمـالِ يـار مستغـنــي استز عشـقِ نـاتمــامِ جمـالِ يـار مستغـنــي است

به آب ورنگ وخال وخط چه حاجت روي زيبارابه آب ورنگ وخال وخط چه حاجت روي زيبارا                                                                                                                                                            

عشق وقتي كامل است  عشق وقتي كامل است  ..نداردندارد––كه شايسته او نيستكه شايسته او نيست--چهره زيباي معشوق ، نيازي به عشق ماچهره زيباي معشوق ، نيازي به عشق ما و وچ ييچ
..گويا مي خواهد بگويد كه ماهنوز به مرحله فنا نرسيده ايمگويا مي خواهد بگويد كه ماهنوز به مرحله فنا نرسيده ايم..كه عاشق در معشوق فاني گرددكه عاشق در معشوق فاني گردد

عشقي كه به تمامي شايسته معشوق نيستعشقي كه به تمامي شايسته معشوق نيست: : عشق ناتمام عشق ناتمام 
چهره زيباچهره زيبا::جمالجمال

بي نيازبي نياز: : مستغني مستغني 
سرخاب سفيداب و روغن كه براي زيبايي وشفافي رنگ برچهره مالندسرخاب سفيداب و روغن كه براي زيبايي وشفافي رنگ برچهره مالند: : آب و رنگ آب و رنگ 

خط و سرمه كه بر ابرو كشندخط و سرمه كه بر ابرو كشند::خطخط



من از آن حسن روز افزون كه يوسف داشت دانستممن از آن حسن روز افزون كه يوسف داشت دانستم
كه عشق از پرده عصمت برون آرد زليخا راكه عشق از پرده عصمت برون آرد زليخا را                                                                                                                                                                                  

زيباييزيبايي: : حسن حسن 
پيوسته در افزايشپيوسته در افزايش::روز افزونروز افزون

پسر يعقوب ار انبياي بني اسرائيلپسر يعقوب ار انبياي بني اسرائيل: : يوسف يوسف 
زنگهداري نفس از گناهنگهداري نفس از گناه::عصمتعصمت س ري زه س ري ه



اگر دشنام فرمايي و گر نفرين دعا گويم اگر دشنام فرمايي و گر نفرين دعا گويم 
ِجواب تلخ مي زيبد لب لعل شكر خارا جواب تلخ مي زيبد لب لعل شكر خارا                                                                                                                                                                          خ ِِ خ ِ

زيبنده استزيبنده است: : مي زيبدمي زيبد
لب همچون لعل سرخ لب همچون لعل سرخ ::لب لعللب لعل
جونده شكرجونده شكر::شكرخا شكرخا 



رنصيحت گوش كن جانا كه از دوست تر دارندنصيحت گوش كن جانا كه از دوست تر دارند ر و ز ج ن وش ري ر و ز ج ن وش ي
جوانان سعادتمند پند پيرِ دانا راجوانان سعادتمند پند پيرِ دانا را                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

جناس در جانا و جان  طباق در جوان و پيرجناس در جانا و جان  طباق در جوان و پير



جو كمتر دهر راز و گو مي و مطرب از جوحديث كمتر دهر راز و گو مي و مطرب از حديث از مطرب و مي گو و رازِ دهر كمتر جوحديث از مطرب و مي گو و رازِ دهر كمتر جوحديث
كه كس نگشود و نگشايد به حكمت اين معما را كه كس نگشود و نگشايد به حكمت اين معما را                                                                                                                                                                       

سخنسخن::حديث حديث 
خواننده و نوازندهخواننده و نوازنده::مطربمطرب
روزگار، طبيعت،جهانروزگار، طبيعت،جهان::دهر دهر 

شناخت حقيقت جهان،فلسفه،داناييشناخت حقيقت جهان،فلسفه،دانايي: : حكمت حكمت 
شاعر در اين بيت از ديدگاه عرفان كوتاهي و نقص فلسفه را دريافت حقيقت هستي و جهان شاعر در اين بيت از ديدگاه عرفان كوتاهي و نقص فلسفه را دريافت حقيقت هستي و جهان گگ

براي رسيدن به حقيقت ناتوان مي دانندبراي رسيدن به حقيقت ناتوان مي دانند––كه ابزار فلسفه است كه ابزار فلسفه است ––عرفا عقل را عرفا عقل را : : مطرح مي كندمطرح مي كند



غزل گفتي و در سفتي بيا و خوش بخوان حافظغزل گفتي و در سفتي بيا و خوش بخوان حافظ
راراكه بر نظم تو افشاند فلك عقد ثريا كه بر نظم تو افشاند فلك عقد ثريا                                                                                                                                                                                      ري   و مِ ريبر   و مِ رربر

به آهنگ و آواز خوش  به آهنگ و آواز خوش      ]]غزلت راغزلت را[[بيابيا  ]]واكنونواكنون[[حافظ غزل سرودي و نكته هاي نوآيين گفتي حافظ غزل سرودي و نكته هاي نوآيين گفتي 
به عنوان انعام وصله به عنوان انعام وصله   ]]از مرواريد استاز مرواريد است[[بخوان ، تا آسمان ستارگان ثريا را كه همچون گردنبنديبخوان ، تا آسمان ستارگان ثريا را كه همچون گردنبندي

..بر تو نثار كندبر تو نثار كند

مرواريدمرواريد::در در 
سوراخ كردن ، دانه هاي درسوراخ كردن ، دانه هاي در: : سفتن سفتن 

بخوان بخوانخوش را[[::خوش راشعرت بخوان]]شعرت خوش آواز بخوانبه خوش آواز به به آواز خوش بخوانبه آواز خوش بخوان]]شعرت راشعرت را[[::خوش بخوانخوش بخوان
نثار كندنثار كند: : افشاند افشاند 

گردن بندگردن بند: : عقد عقد 
گاو::ثرياثريا فلكي صورت در ستارگان از اي گاومجموعه فلكي صورت در ستارگان از اي چرخ))ثورثور((مجموعه نرگسه و پروين را ثريا فارسي چرخبه نرگسه و پروين را ثريا فارسي به به فارسي ثريا را پروين و نرگسه چرخ به فارسي ثريا را پروين و نرگسه چرخ ))ثورثور((مجموعه اي از ستارگان در صورت فلكي گاومجموعه اي از ستارگان در صورت فلكي گاو::ثرياثريا

گويندگويند



آن وجايگاه درس آناهداف وجايگاه درس ه آناهداف ي رس وج ا  ه آناه ي رس وج ا  اه

انساني-- مسائل به نسبت حافظ ديدگاه و ها غزل محتوي انسانيتحليل مسائل به نسبت حافظ ديدگاه و ها غزل محتوي تحليل محتوي غزل ها و ديدگاه حافظ نسبت به مسائل انسانيتحليل محتوي غزل ها و ديدگاه حافظ نسبت به مسائل انسانيتحليل

لاق ا ف فل لاقفا ا ف فل ..عرفاني فلسفي و اخلاقيعرفاني فلسفي و اخلاقيفا

توجيه جنبه هاي هنري وزيبايي آنتوجيه جنبه هاي هنري وزيبايي آن--



صفحه اصلي به بازگشتغزليات حافظغزليات حافظ

صفحه اول

3غزل
نيست آگاه ما حال از پرست ظاهر زاهد

نيست اكراه هيچ جاي گويد چه هر ما حق در                                                                                                                                                         
يقت شچههدرط اوستخآيدسالكپ

3غزل

اوست خيرآيدسالكپيشچههردرطريقت
  نيست گمراه كسي دل اي مستقيم صراط بر                                                                                                                                                                  

  راند خواهيم بيدلي نمايد رخ بازي چه تا
نيست شاه مجال را رندان شطرنجعرصه                                                                                                جر نر لرر تمج ي

نقش بسيار ساده بلند سقف اين چيست
نيست آگاه جهان در دانا هيچ معما زين                                                                                                                                                                          

استحكمت قادرچهوينربيااستغناستچهاين
نيست آه مجال و هست نهانزخمهمهكاين                                                                                       

حساب داند نمي گويي ما ديوان صاحب
نيست االله حسه نشان طغرا كاندرين                                                                                                                                                                                       

گگ بگو گوخواهدهرچهوگوبياخواهدهركه
نيست درگاه درين ودربان  وحجب ناز و كبر                                                                                                                                                          

بود رنگان يك كار رفتن ميخانه در بر
وشانخود وشانمكويبهراف تراهف ن نيست راه فروشان مي كويبهرافروشانخود                                                                                    

اهداف درس



صفحه اصلي به بازگشتغزليات حافظغزليات حافظ

صفحه دوم

  ماست اندام بي ناساز قامت از هست چه هر
 نيست كوتاه كس بالاي بر تو تشريف نه ور                                                                                                                                                                   

است دائم لطفش كه خراباتم پير بنده
خلطفن نگاگازاش نيست وگاه هست گاه زاهد وشيخلطفنهور                                                                                     

است مشربي زعالي ننشيند صدر بر ار حافظ
نيست جاه و مال بند اندر كش دردي عاشق                                                                                                                                                               



نيست آگاه ما حال از پرست ظاهر نيستزاهد آگاه ما حال از پرست ظاهر زاهد ظاهر پرست از حال ما آگاه نيستزاهد ظاهر پرست از حال ما آگاه نيستزاهد
در حق ما هر چه گويد جاي هيچ اكراه نيستدر حق ما هر چه گويد جاي هيچ اكراه نيست                                                                                                                                                                                    

ظاهر بينظاهر بين: : ظاهر پرست ظاهر پرست 
آآ علاوه بر معناي متداول آن يعني  وضع وحالتعلاوه بر معناي متداول آن يعني  وضع وحالت::حالحال

در بارهدر باره::در حقّ در حقّ 
جاي هيچ گله و رنجش و ناخرسندي نيستجاي هيچ گله و رنجش و ناخرسندي نيست::جاي هيچ اكراه نيست جاي هيچ اكراه نيست 



درطريقت هر چه پيش سالك آيد خير اوستدرطريقت هر چه پيش سالك آيد خير اوست
نيست گمراه كسي دل اي مستقيم صراط نيستبر گمراه كسي دل اي مستقيم صراط بر بر صراط مستقيم اي دل كسي گمراه نيست بر صراط مستقيم اي دل كسي گمراه نيست                                                                                                                                                                                   

هر چه پيش آيد خوش هر چه پيش آيد خوش ] ] كه سالك خود را در راه حق و در اختيار حق قرار داده استكه سالك خود را در راه حق و در اختيار حق قرار داده است[[يعني در سلوك عرفاني يعني در سلوك عرفاني 
است و در صراط مستقيم كسي گمراه نمي است و در صراط مستقيم كسي گمراه نمي »»صراط مستقيمصراط مستقيم» «» «طريقتطريقت« « ] .] .الخير في ما وقعالخير في ما وقع[[آيد وبه صلاح اوستآيد وبه صلاح اوست

شودشود

راه و روشي كه سالك را به خدا نزديك مي كندراه و روشي كه سالك را به خدا نزديك مي كند::طريقت طريقت 



تا چه بازي رخ نمايد بيدلي خواهيم راند تا چه بازي رخ نمايد بيدلي خواهيم راند 
نيست شاه مجال را رندان شطرنج نيستعرصه شاه مجال را رندان شطرنج عرصه عرصه شطرنج رندان را مجال شاه نيستعرصه شطرنج رندان را مجال شاه نيست                                                                                                                                                                                            

» » شاهشاه««در صفحه شطرنج رندان ،در صفحه شطرنج رندان ،..پياده اي پيش خواهيم برد پياده اي پيش خواهيم برد ] ] مناسب آنمناسب آن[[يعني   بايد ديد چه وضعي پيش مي آيد يعني   بايد ديد چه وضعي پيش مي آيد 
مقصود اين كه در اين روزگار براي رندان آزادمنش ،امكان اين نيست كه با شاه مقصود اين كه در اين روزگار براي رندان آزادمنش ،امكان اين نيست كه با شاه ..امكان و فرصت حركت نداردامكان و فرصت حركت ندارد

آ آگ بازي كنند ،يعني به دستگاه سلطنت تعرض نمايند ،با پياده خرده پا بازي ميكنيم تا چه پيش آيدبازي كنند ،يعني به دستگاه سلطنت تعرض نمايند ،با پياده خرده پا بازي ميكنيم تا چه پيش آيدگ

بايد ديد ،بايد در انتظار بودبايد ديد ،بايد در انتظار بود) : ) : قيدقيد((تا تا 
))ّّ(( .).)استاست»»پيادهپياده««بيدق معرببيدق معرب((نام مهرهاي در شطرنج ،پياده ، سربازنام مهرهاي در شطرنج ،پياده ، سرباز::بيدقبيدق

ميدان  در اينجا صفحه شطرنجميدان  در اينجا صفحه شطرنج: : عرصه عرصه 
شخص حيله گر و زيرك و بي باك ومنكر شخص حيله گر و زيرك و بي باك ومنكر : : رند رند 
دردر::رازراز

محل جولان ، امكان حركت ، فرصت حركتمحل جولان ، امكان حركت ، فرصت حركت: : مجال مجال 
پادشاه ،سلطانپادشاه ،سلطان::شاه شاه 



چيست اين سقف بلند ساده بسيار نقشچيست اين سقف بلند ساده بسيار نقش
نيستنيست  زين معما هيچ دانا در جهان آگاهزين معما هيچ دانا در جهان آگاه                                                                                                                                                                                                    

بي نقش و نگاربي نقش و نگار::ساده ساده 



اين چه استغناست يا رب وين چه قادر حكمت استاين چه استغناست يا رب وين چه قادر حكمت است
نيستنيست  هست و مجال آههست و مجال آه  كاين همه زخم نهانكاين همه زخم نهان                                                                                                                                                                                

..بي نياز ودر عرفان بي نيازي خداوند از اعمال و عبادات بندگانبي نياز ودر عرفان بي نيازي خداوند از اعمال و عبادات بندگان: : استغنا استغنا 



صاحب ديوان ما گويي نمي داند حسابصاحب ديوان ما گويي نمي داند حساب
نيستنيستكاندرين طغرا نشان حسه االله كاندرين طغرا نشان حسه االله                                                                                                                                                                                                         

، گويي حساب سرش نمي شود ،زيرب در فرماني كه صادر ، گويي حساب سرش نمي شود ،زيرب در فرماني كه صادر ) ) مثلاً وزير داراييمثلاً وزير دارايي((يعني   ناظر دخل و خرج مملكتيعني   ناظر دخل و خرج مملكت
..وجود ندارد ، مقصود آن است پولي كه ميخواهد بدهد ، رايگان وبلا عوض نيست وجود ندارد ، مقصود آن است پولي كه ميخواهد بدهد ، رايگان وبلا عوض نيست »»سبةً االلهسبةً االله««كرده ،نشانكرده ،نشان برر بِ يِ وض وب ي ر ب و ي ي پو و ر يوجو وض وب ي ر ب و ي ي پو و ر وجو

..مأ مور و ناظر ماليهمأ مور و ناظر ماليه. . كسي كه بر دخل و خرج و عايدات نظارت داشته كسي كه بر دخل و خرج و عايدات نظارت داشته : : صاحب ديوان صاحب ديوان 
ك ك كك ك ك نوعي خط ، خط قوسي،در اينجا به مجاز فرمان و حكمي كه براي بر قرار كردن مستمري با نوعي خط ، خط قوسي،در اينجا به مجاز فرمان و حكمي كه براي بر قرار كردن مستمري با ::طغراطغرا

..خط طغرا نوشته مي شودخط طغرا نوشته مي شود
براي رضاي خدابراي رضاي خدا: : حسبةً االله حسبةً االله 



هركه خواهد گوبيا و هرچه خواهد گو بگوهركه خواهد گوبيا و هرچه خواهد گو بگو
كبر و ناز وحجب  ودربان درين درگاه نيستكبر و ناز وحجب  ودربان درين درگاه نيست                                                                                                                                                                              

تكبرتكبر: : كبر كبر 
ف فك ك ..پرده دار كه افراد را به حضور  پادشاه مي بردپرده دار كه افراد را به حضور  پادشاه مي برد::حاجبحاجب

..اشخاص بي ريا و پاكدل اشخاص بي ريا و پاكدل : : يك رنگان يك رنگان 
..متظاهران ،ريا كارانمتظاهران ،ريا كاران: : خود فروشان خود فروشان 

گگ]]آآ[[ در شعر حافظ نماد پاكدلي و در ديگر صفات والاي  در شعر حافظ نماد پاكدلي و در ديگر صفات والاي  ...]...]و مترادف آن،ميكده ،خرابات وو مترادف آن،ميكده ،خرابات و[[ميخانهميخانه
كه نماد نا پا كي وريا كاري  وحقارت و ابتذال بشري كه نماد نا پا كي وريا كاري  وحقارت و ابتذال بشري ...  ...  انساني است در مقابل خانقاه ،صومعه و انساني است در مقابل خانقاه ،صومعه و 

..استاست



هر چه هست از قامت ناساز بي اندام ماست هر چه هست از قامت ناساز بي اندام ماست 
تتور نه تشريف تو بر بالاي كس كوتاه نيسور نه تشريف تو بر بالاي كس كوتاه نيس                                                                                                                                                                                        

..بي تناسب ، نا هما هنگ بي تناسب ، نا هما هنگ : : نا ساز نا ساز 
آآ نا موزون ، نا آراسته نا موزون ، نا آراسته ::بي اندامبي اندام

..جامهاي كه شاه و بزگان به زير دستان مي داده اند ، خلعتجامهاي كه شاه و بزگان به زير دستان مي داده اند ، خلعت: : تشريف تشريف 



بنده پير خراباتم كه لطفش دائم استبنده پير خراباتم كه لطفش دائم است
ور نه لطف شيخ و زاهد گاه هست وگاه نيستور نه لطف شيخ و زاهد گاه هست وگاه نيست                                                                                                                                                                            

روسپي خانه  و محل فسق و فجورروسپي خانه  و محل فسق و فجور: : خرابات خرابات 
ك آ ك كك آ ك ككك نك نك .       .       از كلماتي هستند كه حافظ آنها را اغلب با بار معنايي منفي به كار مي برد از كلماتي هستند كه حافظ آنها را اغلب با بار معنايي منفي به كار مي برد ::شيخ و زاهدشيخ و زاهد

..ابليسابليس::شيخ شيخ ::صديقيان ،چنان كه عبيد  نيز در رساله تعريفات مي گويد صديقيان ،چنان كه عبيد  نيز در رساله تعريفات مي گويد 



حافظ ار بر صدر ننشيند زعالي مشربي استحافظ ار بر صدر ننشيند زعالي مشربي است
عاشق دردي كش اندر بند مال و جاه نيستعاشق دردي كش اندر بند مال و جاه نيست                                                                                                                                                                                  

حافظ،عاشق ميخواره است و حافظ،عاشق ميخواره است و .[.[،از والايي همت و بلند نظري اوست ،از والايي همت و بلند نظري اوست   يعني حافظ اگر بر بالاي مجلس نمي نشينينديعني حافظ اگر بر بالاي مجلس نمي نشينيند
از اين رو از اين رو . . بر صدر نشستن كنايه از مسند و منصب داشتن نيز هست بر صدر نشستن كنايه از مسند و منصب داشتن نيز هست . . عاشق ميخواره در بند مال و مقام نيست عاشق ميخواره در بند مال و مقام نيست ]]

......اگر حافظ مسند و منصب قبول نمي كنداگر حافظ مسند و منصب قبول نمي كند::در شعر ايهام هستدر شعر ايهام هست

بالاي مجلسبالاي مجلس::صدر صدر 
..ماده اي كه در ته ظرف شراب رسوب ميكندماده اي كه در ته ظرف شراب رسوب ميكند::دردي ، يا درددردي ، يا درد



درس درساهداف رساهداف ا  رساه ا  اه

تحليل محتوي غزل هاتحليل محتوي غزل ها    --

تشخيص  تشبيهات ،استعارات ،ايهام ،آرايه هاي بديعيتشخيص  تشبيهات ،استعارات ،ايهام ،آرايه هاي بديعي  --  



بازگشت به صفحه اصليغزليات حافظغزليات حافظ

4غزلصفحه اول

گرفت جهان ملاحت اتفاق به حسنت
گرفت توان مي جهان اتفاقبهآري                                                                                                     رويجهبي

شمع كرد خواست خلوتيان راز افشاي
گرفت زبان در  دلش سرّ كه خدا شكر                                                                                                                                                                               

استمنسينهدركهنهفتهآتشزين
گرفت آسمان در كه استايشعلهخورشيد                                                                                       

دوست وبوي رنگ از زنده دم كه گل خواست مي
گرفت دهان در نفسش صبا غيرت از                                                                                                                                                                                     

د شدگاكناآ شدمپرگارچوكناربرآسوده
گرفت ميان در عاقبتم نقطه چو دوران                                                                                                                                                                               

بسوخت خرمنم مي ساغر شوق روز آن
گرفتآندرساقعارضزعكسكاتش گرفت آن در ساقي عارضزعكسكاتش                                                                                            

فشان آستين مغان كوي به شدن خواهم
گرفت زمان آخر دامن كه ها فتنه زين                                                                                                                                                                            

ديدجهانكارآخرهركهكهخورمي يجهررروري
گرفت گران ورطل برآمد سبك غم از                                                                                                                                                                               

هدف درس



بازگشت به صفحه اصليغزليات حافظغزليات حافظ

صفحه دوم

اند نوشته  شقايق خون به گل برگ بر
گرفتارغوانچونميشدپختهكهكانكس گرفت ارغوان چون مي شدپختهكهكانكس                                                                                      

چكد مي تو زنظم لطف آب چو حافظ
گرفت آن بر تواند نكته چگونه حاسد                                                                                                                                                                                  



گرفت جهان ملاحت اتفاق به گرفتحسنت جهان ملاحت اتفاق به حسنت به اتفاق ملاحت جهان گرفتحسنت به اتفاق ملاحت جهان گرفتحسنت
رفت رفت آري به اتفاق جهان مي توان گآري به اتفاق جهان مي توان گ                                                                                                                                                                                                          

زيباييزيبايي::حسن حسن 
با هم بودنبا هم بودن::اتفاقاتفاقّّ

نمكين و دلربا بودگي نمكين و دلربا بودگي : : ملاحت ملاحت 
..مسخرّ كردنمسخرّ كردن: : گرفت گرفت 



افشاي راز خلوتيان خواست كرد شمعافشاي راز خلوتيان خواست كرد شمع
گر زبان در دلش سرّ كه خدا گرشكر زبان در دلش سرّ كه خدا فتفتشكر فت فت شكر خدا كه سر دلش  در زبان گرشكر خدا كه سر دلش  در زبان گر                                                                                                                                                                                                  

مخواست رازشان را آشكار كند ، مخواست رازشان را آشكار كند ، ] ] كه زاويه خلوت نشينان را روشن مي كند و از راز آنان آگاه استكه زاويه خلوت نشينان را روشن مي كند و از راز آنان آگاه است[[يعني  شمع يعني  شمع 
..چون به زبان رسيد شعله ور شد و سوخت چون به زبان رسيد شعله ور شد و سوخت ]]كه همان فتيله اوستكه همان فتيله اوست[[خدا را شكر كه راز دلشخدا را شكر كه راز دلش

آشكار كردنآشكار كردن: : افشا افشا 
..خلوت نشينان ،اهل خلوتخلوت نشينان ،اهل خلوت



زين آتش نهفته كه در سينه من استزين آتش نهفته كه در سينه من است

  خورشيد شعله اي است كه در آسمان گرفتخورشيد شعله اي است كه در آسمان گرفت                                                                                                                                                                                

استعاره از عشقاستعاره از عشق: : آتش نهفته آتش نهفته 
آ ك گ آگ ك گ عارفان گويند چون تيرگي از ضمير سالك زدوده شود نوري سفيد پديد مي آيد و چون روح با عارفان گويند چون تيرگي از ضمير سالك زدوده شود نوري سفيد پديد مي آيد و چون روح با گ

صفاي دل آميخته گردد ، نوري سبز پديد مي آيد و چون دل تمام پاك و صافي شود ،نوري چون صفاي دل آميخته گردد ، نوري سبز پديد مي آيد و چون دل تمام پاك و صافي شود ،نوري چون 
..نور خورشيد پديد مي آيدنور خورشيد پديد مي آيد



مي خواست گل كه دم زنده از رنگ وبوي دوستمي خواست گل كه دم زنده از رنگ وبوي دوست
گر دهان نفسشدر صبا غيرت گراز دهان نفسشدر صبا غيرت فتفتاز فتفتاز غيرت صبا نفسش در دهان گراز غيرت صبا نفسش در دهان گر                                                                                                                                                                                                        

  
و خود و خود [[ادعا كند كه رنگ و بويي چون رنگ و بوي معشوق مرا دارد ادعا كند كه رنگ و بويي چون رنگ و بوي معشوق مرا دارد ] ] با شكفتن خودبا شكفتن خود[[مي خواست مي خواست ]]سرخسرخ[[يعني گل يعني گل 

نفس گل در دهن گرفته نفس گل در دهن گرفته ]]و براي شكفتن به او مدد نكرد، از اين رو و براي شكفتن به او مدد نكرد، از اين رو [[ولي باد صبا تعصب ورزيد ولي باد صبا تعصب ورزيد ]]رابه او مانند كندرابه او مانند كند
آ آگ گ ..ونتوانست سخني بگويد و ادعا ي خود را آشكار كندونتوانست سخني بگويد و ادعا ي خود را آشكار كند[[شدشد

ادعا كند ،عرض وجود كندادعا كند ،عرض وجود كند: : دم زند دم زند 
..تعصب و جانبداري ، جمعيتتعصب و جانبداري ، جمعيت::غيرتغيرت



آسوده بر كنار چو پرگار شدمآسوده بر كنار چو پرگار شدم
گ ميان در عاقبتم نقطه چو گدوران ميان در عاقبتم نقطه چو رفترفتدوران رفترفتدوران چو نقطه عاقبتم در ميان گدوران چو نقطه عاقبتم در ميان گ                                                                                                                                                                                                  

آسوده بر كنار كشيده بودم ، اما روزگار ،سر انجام آسوده بر كنار كشيده بودم ، اما روزگار ،سر انجام ]]از حوادث روزگاراز حوادث روزگار[[يعني مانند شاخه متحرك پرگار خود را يعني مانند شاخه متحرك پرگار خود را 
گگ ].].و گرفتارم كرد و گرفتارم كرد [[مرا در مركز حادثه قرار دادمرا در مركز حادثه قرار داد

آلتي كه دايره رسم مي كندآلتي كه دايره رسم مي كند: : پرگار پرگار 
گ گگ گ ..روزگار ،گردش فلكروزگار ،گردش فلك::دوراندوران



آن روز شوق ساغر مي خرمنم بسوختآن روز شوق ساغر مي خرمنم بسوخت
كاتش زعكس عارض ساقي در آن گرفتكاتش زعكس عارض ساقي در آن گرفت                                                                                                                                                                                          

افتاد افتاد ]]خرمن خرمن [[يعني آن روز اشتياق به ساغر مي ،خرمن هستي مرا سوزاند كه از پر تو چهره ساقي آتشي در آن يعني آن روز اشتياق به ساغر مي ،خرمن هستي مرا سوزاند كه از پر تو چهره ساقي آتشي در آن 
عشق به ساقي زندگي مرا بر  باد داد ، ساقي به هنگامي كه شراب در دست دارد و مي خواهد به مجلسيان عشق به ساقي زندگي مرا بر  باد داد ، ساقي به هنگامي كه شراب در دست دارد و مي خواهد به مجلسيان ((

).).تعارف كند ،عكس چهره اش در شراب مي افتدتعارف كند ،عكس چهره اش در شراب مي افتد



خواهم شدن به كوي مغان آستين فشانخواهم شدن به كوي مغان آستين فشان
فتفتزين فتنه ها كه دامن آخر زمان گرزين فتنه ها كه دامن آخر زمان گر                                                                                                                                                                                                  

دست افشان به ميكده دست افشان به ميكده [[يعني  فتنه به فتنه و فساد و تباهي كه دامن آخرالزمان را گرفته اعتنايي نخواهم كرد و يعني  فتنه به فتنه و فساد و تباهي كه دامن آخرالزمان را گرفته اعتنايي نخواهم كرد و 
كرد فراموشخئاهم را روزگار غم م به بردن پناه با و رفت كردخواهم فراموشخئاهم را روزگار غم م به بردن پناه با و رفت ]]خواهم .] .] خواهم رفت و با پناه بردن به مي غم روزگار را فراموش خئاهم كردخواهم رفت و با پناه بردن به مي غم روزگار را فراموش خئاهم كرد

در حال آستين افشاندن ،كنايه از ترك كردن ،بي اعتنايي كردندر حال آستين افشاندن ،كنايه از ترك كردن ،بي اعتنايي كردن) : ) : قيد قيد ((آستين فشان آستين فشان 
آآآ آآ آ ..آخر الزمان،آن بخش از زمان كه به روز رستاخيز منتهي خواهد شدآخر الزمان،آن بخش از زمان كه به روز رستاخيز منتهي خواهد شد::آخر زمانآخر زمان



مي خور كه هركه آخر كار جهان ديدمي خور كه هركه آخر كار جهان ديد
از غم سبك برآمد ورطل گران گرفتاز غم سبك برآمد ورطل گران گرفت                                                                                                                                                                                                    

از غم رهايي يافتاز غم رهايي يافت: : از غم سبك بر آمد از غم سبك بر آمد 
. . پيمانه شرابپيمانه شراب::رطلرطل



بر برگ گل به خون شقايق  نوشته اندبر برگ گل به خون شقايق  نوشته اند
كانكس كه پخته شد مي چون ارغوان گرفتكانكس كه پخته شد مي چون ارغوان گرفت                                                                                                                                                                              

لالهلاله::شقايق شقايق 
ك گ گ گ ك گ كً گ گ گ ك گ ً ظاهرا رگه هايي كه در گلبرگ گل سرخ كشيده شدهظاهرا رگه هايي كه در گلبرگ گل سرخ كشيده شده::خون شقايقخون شقايق

..با تجربهبا تجربه: : پخته پخته   



حافظ چو آب لطف زنظم تو مي چكدحافظ چو آب لطف زنظم تو مي چكد
گرفتگرفتحاسد چگونه نكته تواند بر آن حاسد چگونه نكته تواند بر آن                                                                                                                                                                                                         

لطا فت و روانيلطا فت و رواني::آب لطف آب لطف 
گ گآ گآ گآ آ ..مي توان ايرادي بر آ ن بگيردمي توان ايرادي بر آ ن بگيرد::نكته بر آن گرفتنكته بر آن گرفت



آن وجايگاه درس آناهداف وجايگاه درس ه آناهداف ي رس وج ا  ه آناه ي رس وج ا  اه

ها-- غزل محتوي هاتحليل غزل محتوي ..تحليل محتوي غزل ها تحليل محتوي غزل ها تحليل

ظ ال ا ا ا ا ا ا آ ظش ال ا ا ا ا ا ا آ ش ..تشخيص آرايه هاي بديعي ، ايهام ،مراعات النظير تشخيص آرايه هاي بديعي ، ايهام ،مراعات النظير --

..استنباط نمونه هاي عرفاني از واژه هاي اختصاصي حافظ استنباط نمونه هاي عرفاني از واژه هاي اختصاصي حافظ   --



بازگشت به صفحه اصليغزليات حافظغزليات حافظ

5غزل 

شد ميخانهبهدوشنشينخلوتفظحا يبوشينو
شد پيمانه سر با برفت پيمان سر از                                                                                                                                                                 

خواب به بودش آمده شباب عهد شاهد
شد ديوانه و عاشق سر پيرانه باز                                                                                                                                                                         

نف تقداديكهن شك شكست مي قدحوجامديكهمجنونصوفي
شد فرزانه و عاقل مي جرعه يك به دوش                                                                                                                                                

دل دين راهزن گذاشت مي اي مغبچه
پي  شد بيگانه همه از آشناآنپيدر                                                                                             

بسوختبلبلخرمنگلرخسارآتش
شد پروانه آفت شمع خندان چهره                                                                                                                                                                  

نگشت ضايع كه شكر سحر و شام گريه
ه شديكدانهگوهمابارانقط شد يكدانه  گوهر ما بارانقطره                                                                                              

افسونگري آيت بخواند ساقي نرگس
شد افسانه مجلس ما اوراد حلقه                                                                                                                                                                             

پادشاستبارگهكنونحافظمنزل
شد جانانه بر جان رفتدلداربردل                                                                                         



حا فظ خلوت نشين دوش به ميخانه شدحا فظ خلوت نشين دوش به ميخانه شد
از سر پيمان برفت با سر پيمانه شداز سر پيمان برفت با سر پيمانه شد                                                                                                                                                                                      

به سراغ پيمانه شراب رفتبه سراغ پيمانه شراب رفت: : به ،با سر پيمانه شد به ،با سر پيمانه شد ::با با 
گگ ..در هنگام پيريدر هنگام پيري::به پيرانه سربه پيرانه سر



خوا ه ودش آمده ا ش عهد خواشاهد ه ودش آمده ا ش عهد شاهد عهد شباب آمده بودش به خوابشاهد عهد شباب آمده بودش به خوابشاهد
باز پيرانه سر عاشق و ديوانه شدباز پيرانه سر عاشق و ديوانه شد                                                                                                                                                                                              

كه عهد كرده بود ديگر شراب نخورد و خلوت گزيده كه عهد كرده بود ديگر شراب نخورد و خلوت گزيده ::بيت دوم ميتواند در حكم دليلي براي بيت اول باشدبيت دوم ميتواند در حكم دليلي براي بيت اول باشد
يا خود جواني به صورت  يا خود جواني به صورت  ((معشوق روزگار جواني معشوق روزگار جواني ]]زيرازيرا[[بود،ديشب عهد شكني كرد و دوباره به سراغ شراب رفت ،بود،ديشب عهد شكني كرد و دوباره به سراغ شراب رفت ،

به خوابش آمده بود اين است كه در اين هنگام پيري  وسفيدي موي ،دوباره عاشق وديوانه شد به خوابش آمده بود اين است كه در اين هنگام پيري  وسفيدي موي ،دوباره عاشق وديوانه شد ))زيبا رويي زيبا رويي 
رفت[[ پيمانه سر به و شكست را رفتوتوبه پيمانه سر به و شكست را .].]وتوبه .].]وتوبه را شكست و به سر پيمانه رفتوتوبه را شكست و به سر پيمانه رفت[[



صوفي مجنون كه دي جام و قدح مي شكستصوفي مجنون كه دي جام و قدح مي شكست
دوش به يك جرعه مي عاقل و فرزانه شددوش به يك جرعه مي عاقل و فرزانه شد                                                                                                                                                                  

بيت گويا تمثيلي است بر آنچه در دو بيت پيشين گفته است يعني من ـ حافظ ـ كه از روي بي خردي توبه كرده بيت گويا تمثيلي است بر آنچه در دو بيت پيشين گفته است يعني من ـ حافظ ـ كه از روي بي خردي توبه كرده 
،جام وقدح راشكسته و خلوت گزيده بودم ديشب با نوشيدن يك جرعه عاقل  شدم وفرزانگيم را باز يافتم،جام وقدح راشكسته و خلوت گزيده بودم ديشب با نوشيدن يك جرعه عاقل  شدم وفرزانگيم را باز يافتم

پير تصوفپير تصوف: : صوفي صوفي 



مغبچه اي مي گذاشت راهزن دين دلمغبچه اي مي گذاشت راهزن دين دل
در پي آن آشنا از همه بيگانه شددر پي آن آشنا از همه بيگانه شد                                                                                                                                                                                            

..به معني عالم دين زرتشتي ،به معني زرتشتي نيز به كار رفتهبه معني عالم دين زرتشتي ،به معني زرتشتي نيز به كار رفته[[مركب از مغ مركب از مغ : : مغبچه مغبچه 



آتش رخسار گل خرمن بلبل بسوختآتش رخسار گل خرمن بلبل بسوخت
چهره خندان شمع آفت پروانه شدچهره خندان شمع آفت پروانه شد                                                                                                                                                                                    

يعني چهره زيبا و سرخگون گل ،بلبل را شيفته و شيدا ساخت و در كار عشق و شيدايي ، بيچاره اش كرد وچهره يعني چهره زيبا و سرخگون گل ،بلبل را شيفته و شيدا ساخت و در كار عشق و شيدايي ، بيچاره اش كرد وچهره 
خلاصه آن كه زيبايي موجد خلاصه آن كه زيبايي موجد ..زيباي شمع پروانه را عاشق  او ساخت و آفت و بلائي براي  پروانه بيچاره فراهم كرد زيباي شمع پروانه را عاشق  او ساخت و آفت و بلائي براي  پروانه بيچاره فراهم كرد  ر م ر ر بيچ پرو ي بر ي ب و ت و ت و ق ر پرو مع ي رزيب م ر ر بيچ پرو ي بر ي ب و ت و ت و ق ر پرو مع ي وجدزيب يي زيب وجدن يي زيب ن

..عشق است و عشق مستلزم بلا و آفتعشق است و عشق مستلزم بلا و آفت

..اضافه تشبيهي است و رخسار گل سرخ را به آتش تشبيه كرده استاضافه تشبيهي است و رخسار گل سرخ را به آتش تشبيه كرده است: : آتش رخسارآتش رخسار



گريه شام و سحر شكر كه ضايع نگشتگريه شام و سحر شكر كه ضايع نگشت
قطره باران ما گوهر  يكدانه شدقطره باران ما گوهر  يكدانه شد                                                                                                                                                                                              

گوهر شدن قطره باران ناظر است گوهر شدن قطره باران ناظر است . . استعاره است از اشكي كه شاعر ريخته است استعاره است از اشكي كه شاعر ريخته است : : قطره باران قطره باران 
افتد م صدف دها د كه ت ا ان ا ه دا د وا م دند ك م گما كه قدما اعتقاد افتده م صدف دها د كه ت ا ان ا ه دا د وا م دند ك م گما كه قدما اعتقاد به اعتقاد قدما كه گمان  ميكردند مرواريد دان هباراني است كه در دهان صدف مي افتد به اعتقاد قدما كه گمان  ميكردند مرواريد دان هباراني است كه در دهان صدف مي افتد ه

..،صدف ان را مي پرورد و به مرواريد تبديل مي كند،صدف ان را مي پرورد و به مرواريد تبديل مي كند



نرگس ساقي بخواند آيت افسونگرينرگس ساقي بخواند آيت افسونگري
حلقه اوراد ما مجلس افسانه شدحلقه اوراد ما مجلس افسانه شد                                                                                                                                                                                                

چنان چنان [[با چشمش كرشمه و عشوه آمد ه و با چشمش كرشمه و عشوه آمد ه و ]]وارد شد و وارد شد و [[ساقي ساقي . . يعني  مجلسي ساخته بوديم براي خواندن اوراد يعني  مجلسي ساخته بوديم براي خواندن اوراد 
كه مجلس  اراد ما به مجلس  افسانه گويي تبديل شد يا اوراد در نظر ما  كه مجلس  اراد ما به مجلس  افسانه گويي تبديل شد يا اوراد در نظر ما  ]]239/6239/6كرشمه ساقي  دلم زدست بردكرشمه ساقي  دلم زدست برد بر ت ز م ي م برر ت ز م ي م ر]]239/6239/6ر ر ور ي د بديل ويي س ج ب ر س رج ر ور ي د بديل ويي س ج ب ر س ج

..همچون افسانه بي معني  جلوه كرد همچون افسانه بي معني  جلوه كرد 

در اينجا استعاره از چشم است در اينجا استعاره از چشم است : : نرگس نرگس 
ك]]آآ[[آآگگ كك ك ..كه براي افسون كردن خوانده مي شودكه براي افسون كردن خوانده مي شود]]از قرآن از قرآن [[آيه ايآيه اي::ايت افسون گريايت افسون گري

..دعا ها يا آيه ها يي از قران مجيد كه مرتّب خوانده مي شوددعا ها يا آيه ها يي از قران مجيد كه مرتّب خوانده مي شود: : اوراد اوراد 



منزل حافظ كنون بارگه پادشاستمنزل حافظ كنون بارگه پادشاست
دل بر دلدار رفت جان بر جانانه شددل بر دلدار رفت جان بر جانانه شد                                                                                                                                                                                    

در آغاز گفت كه حافظ خلوت نشين به ميخانه رفت و در اين بيت به همان زمينه سخن باز مي در آغاز گفت كه حافظ خلوت نشين به ميخانه رفت و در اين بيت به همان زمينه سخن باز مي 
دد ددگ تگ ا از اهل ل حا و ذوق گاه جا فا ع اصطلاح د خانه م كه ا ه توجه تا ا از اهل ل حا و ذوق گاه جا فا ع اصطلاح د خانه م كه ا ه توجه ا ..با توجه به اين كه ميخانه در اصطلاح عرفا جايگاه ذوق و حا ل اهل راز استبا توجه به اين كه ميخانه در اصطلاح عرفا جايگاه ذوق و حا ل اهل راز است..گرددگردد

ميگويد اكنون كه حافظ  در ميخانه  مقام كرده ،چنان خود را بزرگ و ارجمند مي بيند كه گويي در ميگويد اكنون كه حافظ  در ميخانه  مقام كرده ،چنان خود را بزرگ و ارجمند مي بيند كه گويي در 
..بار گاه سلطنت زندگي مي كندبار گاه سلطنت زندگي مي كند



درس درساهداف رساهداف ا  رساه ا  اه

زير موارد زيرتشخيص موارد ::تشخيص ::تشخيص موارد زيرتشخيص موارد زير

ا ا ا اآ ا ا آ آرايه هاي ادبيآرايه هاي ادبي--

ديدگاه حافظ نسبت به مسائل اخلاقي ديدگاه حافظ نسبت به مسائل اخلاقي   --  

مفاهيم چندگانه در برخي ابياتمفاهيم چندگانه در برخي ابيات  --  



بازگشت به صفحه اصليغزليات حافظغزليات حافظ

6غزل 

آن كيست كز روي كرم با من وفاداري كند            برجاي بدكاري چو من يك دم نكوكاري                      
كندك

اول به بانگ ناي وني آرد به دل پيغام وي                       وانگه به يك پيمانه مي با من وفاداري كند

دلبر كه جان فرسودازوكاردلم نگشود ازو                        نوميد نتوان بود ازوباشدكه دلداري كند

گفتم گره نگشوده ام زان طره تا من بوده ام                      گفتامنش فرموده ام تاباتو طراري كند

پشمينه پوش  تندخو ازعشق نشنيدست بو                         ازمستي اش رمزي بگو تا ترك هشياري كند
            

شچون من گداي بي نشان مشكل بود ياري چنان                 سلطان كجا عيش نهان بارندبازاري كند چ و ل ي ن چو

زان طره پرپيچ وخم سهل است اگربينم ستم                     ازبند وزنجيرش چه غم هركس كه عياري كند  
   

كند ارماري اوب شنگ ت م چش كان او آهنگ مكن حافظ او نگ ن پ باچشم پرنيرنگ او حافظ مكن آهنگ او                          كان چشم مست شنگ اوبسيارماري كندباچش

اهداف درس



آن كيست كز روي كرم با من وفاداري كند                            برجاي بدكاري چو من يك دم نكوكاري كند آن كيست كز روي كرم با من وفاداري كند                            برجاي بدكاري چو من يك دم نكوكاري كند 

درباره::برجايبرجاي ، دربارهدرحق ، ..درحق ..درحق ، دربارهدرحق ، درباره::برجايبرجاي



اول به بانگ ناي وني آرد به دل پيغام وي                             وانگه به يك پيمانه مي با من وفاداري كنداول به بانگ ناي وني آرد به دل پيغام وي                             وانگه به يك پيمانه مي با من وفاداري كند

به يك به يك ) ) هردومعني باايهام موردنظر است، هردومعني باايهام موردنظر است، ((، نيز حنجره ومجازاً آواز ، نيز حنجره ومجازاً آواز ) ) آلت موسيقي آلت موسيقي ( ( ني ني : : ناي ناي 
الفانهانه د دا ا الفا د دا ا دهد))ا ه دهدا ه شد))ا ن ا شدا ن ا ا ..جامي بامن بنوشدجامي بامن بنوشد))بب..جامي به من بدهدجامي به من بدهد) ) ايهام دارد ، الفايهام دارد ، الف......پيمانه ميپيمانه مي



گفتم گره نگشوده ام زان طره تا من بوده ام                               گفتامنش فرموده ام تاباتو طراري كندگفتم گره نگشوده ام زان طره تا من بوده ام                               گفتامنش فرموده ام تاباتو طراري كند

* * دزدي ، راهزني ، حيله گري دزدي ، راهزني ، حيله گري : : طراري طراري   1/21/2: : طره طره 
ك گ كگ گ ككگ حركات زلف را بر اثر باد حركات زلف را بر اثر باد : : معشوق به حافظ مي گويد من به طره ام گفته ام تا با تو طرراري كندمعشوق به حافظ مي گويد من به طره ام گفته ام تا با تو طرراري كند

..به طرراري وحيله گري آن تعبير كرده است كه از دست عاشق مي گريزدبه طرراري وحيله گري آن تعبير كرده است كه از دست عاشق مي گريزد



پشمينه پوش  تندخو ازعشق نشنيدست بو                       ازمستي اش رمزي بگو تا ترك هشياري كندپشمينه پوش  تندخو ازعشق نشنيدست بو                       ازمستي اش رمزي بگو تا ترك هشياري كند

..ازعوالم ومزاياي مستي رمزي به او بگوازعوالم ومزاياي مستي رمزي به او بگو........ازمستي اش ازمستي اش : : صوفي صوفي : : پشمينه پوش پشمينه پوش 



چون من گداي بي نشان مشكل بود ياري چنان                            سلطان كجا عيش نهان بارندبازاري كندچون من گداي بي نشان مشكل بود ياري چنان                            سلطان كجا عيش نهان بارندبازاري كند

رندي كه دركوچه وبازار مي گردد ، آدم لاابالي كه دركوچه وبازار اوقات به رندي كه دركوچه وبازار مي گردد ، آدم لاابالي كه دركوچه وبازار اوقات به : : رندبازاري رندبازاري ::  8/38/3::رند رند 
د گذ ت دطا گذ ت اقطا اقط لطالطاگداگداط ..»»سلطانسلطان« « وو»»گداگدا««طباقطباق..بطاعت مي گذردبطاعت مي گذرد



زان طره پرپيچ وخم سهل است اگربينم ستم                   ازبند وزنجيرش چه غم هركس كه عياري كندزان طره پرپيچ وخم سهل است اگربينم ستم                   ازبند وزنجيرش چه غم هركس كه عياري كند

.*  .*  عياران گروهي بوده اند كه از توانگرا ن مي دزديدند وبه بيچارگان مي دادندعياران گروهي بوده اند كه از توانگرا ن مي دزديدند وبه بيچارگان مي دادند. . دزديدزدي: : عياري عياري 
د گو م دهد م ت خودشن ه ا ي ا ع دشاع گو م دهد م ت خودشن ه ا ي ا ع تم[[شاع ن تو ته شا تمم ن تو ته شا نم))66تت((م أت نموج أت وج وجرأت نمي  وجرأت نمي  ) )   66بيت بيت ( ( من شايسته تو نيستم من شايسته تو نيستم [[شاعر عياري رابه خودش نسبت مي دهد مي گويدشاعر عياري رابه خودش نسبت مي دهد مي گويد

كنم دربرابر توآشكار شوم اين است كه دزدانه از گوشه وكناربرتو نظاره مي كنم واين نظاره كنم دربرابر توآشكار شوم اين است كه دزدانه از گوشه وكناربرتو نظاره مي كنم واين نظاره 
..گري من نوعي عياري است يعني غمي نيست  اگر عياري ستم بينمگري من نوعي عياري است يعني غمي نيست  اگر عياري ستم بينم



باچشم پرنيرنگ او حافظ مكن آهنگ او                                    كان چشم مست شنگ اوبسيارماري كندباچشم پرنيرنگ او حافظ مكن آهنگ او                                    كان چشم مست شنگ اوبسيارماري كند

. . خوش حركات ، شيرين رفتارخوش حركات ، شيرين رفتار: : خمارآلود ، مخمور ، شنگخمارآلود ، مخمور ، شنگ: :   10/110/1::مستمست. . قصد قصد : : آهنگ آهنگ 
..حيله ورزي ، مكر وفريبحيله ورزي ، مكر وفريب::مكاريمكاري



درس درساهداف رساهداف ا  رساه ا  اه
اشعار-- از موارد برخي در گانه چند مفهومهاي اشعاراستنباط از موارد برخي در گانه چند مفهومهاي راستنباط وارد از ا ي  د  در بر ي چ ه هو ط  ب را وارد از ا ي  د  در بر ي چ ه هو ط  ب ا

ها ل غ ي حت ل هاتحل ل غ ي حت ل تحل تحليل محتوي غزل هاتحليل محتوي غزل ها--

آآ شناخت آرايه هاي بديعيشناخت آرايه هاي بديعي--



بازگشت به صفحه اصليغزليات حافظغزليات حافظ

7غزل

سالها دفترمادرگروصهبابود                                            روبق ميكده ازدرس ودعاي مابود

زل

نيكي پيرمغان بين كه چوما بدمستان                                 هرچه كرديم به چشم كرمش زيبابود

دفتردانش ماجمله بشوييدبه مي                                       كه فلك ديدم ودرقصد دل دانا بود

ازبتان آن طلب ارحسن شناسي اي دل                              كاين كسي گفت كه درعلم نظر بينابود

بودل چوپرگار به هرسودوراني مي كرد                             واندران دايره سرگشته پا برجا بود برج پ ر ير و ر ي ي و و ر ب چوپر ل

مطرب ازدرد محبت عملي مي پرداخت                             كه حكميان جهان رامژخون پالابود

بود بالا وسه س آن سائه م س ب جوي ل ب چوگل زانكه ب زط شكفت مي شكفتم زطرب زانكه چوگل برلب جوي                      برسرم سائه آن سروسهي بالا بودم

پيرگلرنگ من اندر حق ازرق پوشان                             رخصت خبث نداد ارنه حكايتها بود

قلب اندوده حافظ براوخرج نشد                                    كاين معامل به همه عيب نهان بينا بود

اهداف درس



سالها دفترمادرگروصهبابود                                            روبق ميكده ازدرس ودعاي مابودسالها دفترمادرگروصهبابود                                            روبق ميكده ازدرس ودعاي مابود

گذاشتيم واز پول آن شراب تهيه مي كرديم وچنين بود كه درس ودعاي گذاشتيم واز پول آن شراب تهيه مي كرديم وچنين بود كه درس ودعاي   يعني سالها دفتردرس ودعا رابه گرومييعني سالها دفتردرس ودعا رابه گرومي
ماسبب رونق كار ميكده ماسبب رونق كار ميكده 

مشده بودوشايداشاره به اين كه ميكده باداشتن مشتريهايي ازاهل علم واهل دعا رونقي داشت ، يعني آري علما شده بودوشايداشاره به اين كه ميكده باداشتن مشتريهايي ازاهل علم واهل دعا رونقي داشت ، يعني آري علما  ري ي ي ت ي رو ل و م ل ز يي ريه ن ب د ي ين ب ر يد و بو مد ري ي ي ت ي رو ل و م ل ز يي ريه ن ب د ي ين ب ر يد و بو د
همه كاره اندهمه كاره اند

كتاب ، ازآنجاكه علوم رسمي وحكمت ازكتابها آموخته مي شودكتاب ، ازآنجاكه علوم رسمي وحكمت ازكتابها آموخته مي شود: : دفتر دفتر . . 

..شرابشراب: : صهباصهبا



نيكي پيرمغان بين كه چوما بدمستان                                 هرچه كرديم به چشم كرمش زيبابودنيكي پيرمغان بين كه چوما بدمستان                                 هرچه كرديم به چشم كرمش زيبابود

كرم كرمچشم است::چشم همراه وبزرگواري باكرامت كه استنگاهي همراه وبزرگواري باكرامت كه اقتراني((نگاهي اقترانياضافه ..))اضافه ..  ))اضافه اقتراني اضافه اقتراني ((نگاهي كه باكرامت وبزرگواري همراه استنگاهي كه باكرامت وبزرگواري همراه است::چشم كرمچشم كرم



دفتردانش ماجمله بشوييدبه مي                                       كه فلك ديدم ودرقصد دل دانا بوددفتردانش ماجمله بشوييدبه مي                                       كه فلك ديدم ودرقصد دل دانا بود

ازروي حركات ازروي حركات ) ) ب ب . . فلك و روزگار راكه مي بينم يا ديدم فلك و روزگار راكه مي بينم يا ديدم ) ) الف الف : : ايهام دارد ايهام دارد : : فك ديدم فك ديدم 

..صورتهاي فلكي وديدن زايچه وگرفتن اخترصورتهاي فلكي وديدن زايچه وگرفتن اختر



ازبتان آن طلب ارحسن شناسي اي دل                              كاين كسي گفت كه درعلم نظر بينابودازبتان آن طلب ارحسن شناسي اي دل                              كاين كسي گفت كه درعلم نظر بينابود

استعاره اززيبا روي استعاره اززيبا روي : : بت بت 
گگ اگر زيبا مي شناسي اگر زيبا مي شناسي ::؛؛2/52/5::حسنحسن

علم نظر علم مناظره وبحث وجدلونيز علم كلام ولي مراد حافظ از علم نظرگويا مجموعه معارف علم نظر علم مناظره وبحث وجدلونيز علم كلام ولي مراد حافظ از علم نظرگويا مجموعه معارف 
..استاد ، متبحر ، وارداستاد ، متبحر ، وارد: : بينا بينا 



بود برجا پا سرگشته دايره واندران كرد مي هرسودوراني به چوپرگار بوددل برجا پا سرگشته دايره واندران كرد مي هرسودوراني به چوپرگار دل چوپرگار به هرسودوراني مي كرد                             واندران دايره سرگشته پا برجا بوددل چوپرگار به هرسودوراني مي كرد                             واندران دايره سرگشته پا برجا بوددل

يعني دل ، مانند پرگار ، پيوسته درگردش وجستجو بود ، ولي يعني دل ، مانند پرگار ، پيوسته درگردش وجستجو بود ، ولي 
    دراين گردش وجستجوي دايم دچار حيراني وسرگرداني بود وراه به جايي نمي برددراين گردش وجستجوي دايم دچار حيراني وسرگرداني بود وراه به جايي نمي برد

سرگردان ، متحير  سرگردان ، متحير  ) ) الف الف : : سرگشته سرگشته . . گردش گردش : : دوران دوران 

..  ))شاخه ثابت پرگارشاخه ثابت پرگار( ( آن كه درجايي استوار است آن كه درجايي استوار است ) ) ثابت قدم ، استوار، ب ثابت قدم ، استوار، ب ) ) الف الف : : پابرجا پابرجا 



مطرب ازدرد محبت عملي مي پرداخت                             كه حكميان جهان رامژخون پالابودمطرب ازدرد محبت عملي مي پرداخت                             كه حكميان جهان رامژخون پالابود

؛ تركيب آهنگ ، ابداع لحن وبداهه نوازي يا بديهه سرايي ، حكيمان  ؛ تركيب آهنگ ، ابداع لحن وبداهه نوازي يا بديهه سرايي ، حكيمان  ) ) اصطلاح موسيقي اصطلاح موسيقي ((عمل عمل 
ا ج ما حك امژده ا اج ج ما حك امژده ا تاا((ج ا اضافه تنشانه ا اضافه ))نشانه .).)نشانه اضافه استنشانه اضافه است» » رارا««((جهان رامژده حكيمان جهانجهان رامژده حكيمان جهان

..  پالاينده وافشاننده خونپالاينده وافشاننده خون: : خون پالاخون پالا



مي شكفتم زطرب زانكه چوگل برلب جوي                      برسرم سائه آن سروسهي بالا بودمي شكفتم زطرب زانكه چوگل برلب جوي                      برسرم سائه آن سروسهي بالا بود

يعني از شادي وطرب ، مثل گل كه دركنار وزيرسايه سرومي شكفد ميشكفتم زيرا سايه آن معشوق بلند بالا بر  يعني از شادي وطرب ، مثل گل كه دركنار وزيرسايه سرومي شكفد ميشكفتم زيرا سايه آن معشوق بلند بالا بر    
بود بودسرم ..سرم ..سرم بودسرم بود

. *. *استعاره ازمعشوق بلند بالااستعاره ازمعشوق بلند بالا. . سروراست روييده سروراست روييده : : سرويسهي سرويسهي 



پيرگلرنگ من اندر حق ازرق پوشان                             رخصت خبث نداد ارنه حكايتها بودپيرگلرنگ من اندر حق ازرق پوشان                             رخصت خبث نداد ارنه حكايتها بود

دشمني وبد خواهي كنم واسرار صوفيان ريا كاررافاش سازم دشمني وبد خواهي كنم واسرار صوفيان ريا كاررافاش سازم اجازه نداد كهاجازه نداد كه] ] پير مغان پير مغان [= [= يعني پير گلرنگيعني پير گلرنگ
ازرق ازرق « « وو» » گلرنگ گلرنگ « « تناسب يا نوعي طباق در تناسب يا نوعي طباق در ] ] مي توانستيم ازفساد وتباهي وريا كاري آنان بگويم مي توانستيم ازفساد وتباهي وريا كاري آنان بگويم [ [ وگرنه حكايتهاوگرنه حكايتها

..»»پوشپوششش

كبود پوشان كبود پوشان : : ازرق پوشان ازرق پوشان 
..بدي بد خواهي ، دشمنيبدي بد خواهي ، دشمني::خبثخبث



قلب اندوده حافظ براوخرج نشد                                    كاين معامل به همه عيب نهان بينا بودقلب اندوده حافظ براوخرج نشد                                    كاين معامل به همه عيب نهان بينا بود

يعني حافظ نتوانست سكه تقلبي وزراندود خودرابراي معشوق خرج كند يعني حافظ نتوانست سكه تقلبي وزراندود خودرابراي معشوق خرج كند 
برهمه عيبهاي پنهاني آگاهي برهمه عيبهاي پنهاني آگاهي ) ) معشوق معشوق ( = ( = زيرا اين معامله كننده زيرا اين معامله كننده ) ) يا براي به دست آ وردن دل اوخرج كند يا براي به دست آ وردن دل اوخرج كند ( ( 

.]..].وسكه بدل زراندودراشناختوسكه بدل زراندودراشناخت[[داشتداشت

سكه تقلبي ،سكه تقلبي ،: : قلب قلب 
زراندود ،زراندود ،::اندودهاندوده

.*.*معامله كننده ، طرف معامله معامله كننده ، طرف معامله : : معامل معامل   



درس درساهداف رساهداف ا  رساه ا  اه

انساني-- مسائل به نسبت حافظ ديدگاه و ها غزل محتوي انسانيتحليل مسائل به نسبت حافظ ديدگاه و ها غزل محتوي تحليل محتوي غزل ها و ديدگاه حافظ نسبت به مسائل انسانيتحليل محتوي غزل ها و ديدگاه حافظ نسبت به مسائل انسانيتحليل

لاق ا ف فل لاقفا ا ف فل ..عرفاني فلسفي و اخلاقيعرفاني فلسفي و اخلاقيفا

توجيه جنبه هاي هنري وزيبايي آنتوجيه جنبه هاي هنري وزيبايي آن--



بازگشت به صفحه اصليغزليات حافظغزليات حافظ

8غزل 8غزل

تازميخانه ومي نام ونشان خواهد بود                                   سرما خاك ره پير مغان خواهد بود
  

بوحلقه پير مغانم زازل درگوش است                                    برهمانيم كه بوديم وهمان خواهد بود و ن و يم بو يم بر وش ر زل ز م پير

برسرتربت ماچون گذري همت خواه                                كه زيارتگه رندان جهان خواهد بود

د اهدب خ ان ون ت ا ان ن ده پ اي از وت زچش كه دب خ زاهد واي برواي زاهد خودبين كه زچشم من وتو                               راز اين پرده نهان است ونهان خواهدبودب

ترك عاشق كش من مست برون رفت امروز                        تادگر خون كه ازديده روان خواهد بود

چشمم آن شب كه زشوق تونهد سربه لحد                           تادم صبح مت نگران خواهد بود

بخت حافظ گر ازين گونه مدد خواهد كرد                        زلف معشوقه به دست دگران خواهد بود

اهداف درس



تازميخانه ومي نام ونشان خواهد بود                                 سرما خاك ره پير مغان خواهد بودتازميخانه ومي نام ونشان خواهد بود                                 سرما خاك ره پير مغان خواهد بود

..  شراب خانهشراب خانه: : ميخانه ميخانه 



حلقه پير مغانم زازل درگوش است                             برهمانيم كه بوديم وهمان خواهد بودحلقه پير مغانم زازل درگوش است                             برهمانيم كه بوديم وهمان خواهد بود

..مطيع ومملوك بودن مطيع ومملوك بودن : : حلقه در گوش بودن حلقه در گوش بودن 
ازآنجا كه پير مغان خود رند وراهبر رندان است ورندي از نظر حافظ نصيبه ازلي است  ازآنجا كه پير مغان خود رند وراهبر رندان است ورندي از نظر حافظ نصيبه ازلي است  

حلقه بگوشي  حلقه بگوشي  

داند ازل ه ن ز ان ند داندغا ازل ه ن ز ان ند پير مغان  ورندي رانيز نصيبه ازلي مي داندپير مغان  ورندي رانيز نصيبه ازلي مي داندغا



برسرتربت ماچون گذري همت خواه                               كه زيارتگه رندان جهان خواهد بودبرسرتربت ماچون گذري همت خواه                               كه زيارتگه رندان جهان خواهد بود

توجه قلب با تمام نيروي روحي به خداوند براي  به كمال  توجه قلب با تمام نيروي روحي به خداوند براي  به كمال  : : همت همت . . خاك ، گور خاك ، گور : : تراب تراب 
ا گ ا اخ گ ا ا((خ فا ااز فا ))از ).).از تعريفات جرجانياز تعريفات جرجاني((رسيدن خود يا ديگرانرسيدن خود يا ديگران

ازروح پيريا مرشد براي سوق  به سوي كمالازروح پيريا مرشد براي سوق  به سوي كمال: : مددخواستنمددخواستن: : همت خواستن همت خواستن   



برواي زاهد خودبين كه زچشم من وتو                  راز اين پرده نهان است ونهان خواهد بودبرواي زاهد خودبين كه زچشم من وتو                  راز اين پرده نهان است ونهان خواهد بود

گويا مراد حافظ ازاين كلمه آن است  كه زاهد فقط خودراميبيند وخدارانمي  گويا مراد حافظ ازاين كلمه آن است  كه زاهد فقط خودراميبيند وخدارانمي  : : خودبين خودبين 
..بيندبيند

مراد پرده اسرار الهي استمراد پرده اسرار الهي است: : اين پرده اين پرده     



ترك عاشق كش من مست برون رفت امروز               تادگر خون كه ازديده روان خواهد بودترك عاشق كش من مست برون رفت امروز               تادگر خون كه ازديده روان خواهد بود

معشوقمعشوق::ترك ترك 



چشمم آن شب كه زشوق تونهد سربه لحد                           تادم صبح مت نگران خواهد بودچشمم آن شب كه زشوق تونهد سربه لحد                           تادم صبح مت نگران خواهد بود

..چشم تبديل به شخصي شده كه سربه گور مي گذارد چشم تبديل به شخصي شده كه سربه گور مي گذارد ... ... گور چشمم آن شب گور چشمم آن شب : : لحد لحد 
نگاه كننده با اضطراب ودل واپسينگاه كننده با اضطراب ودل واپسي::نگراننگران



بخت حافظ گر ازين گونه مدد خواهد كرد                زلف معشوقه به دست دگران خواهد بودبخت حافظ گر ازين گونه مدد خواهد كرد                زلف معشوقه به دست دگران خواهد بود

به طنز ضد آن را اراده كرده است يعني بختم  به طنز ضد آن را اراده كرده است يعني بختم  : : گرازاين گونه مدد خواهد كرد گرازاين گونه مدد خواهد كرد 
ا ق ق ش ك ا ا ا خ اگ اكا ق ق ش ك ا ا ا خ اگ مددكارمن نيست واگر تيره بختي چنين ادامه پيدا كند ، معشوقه به دست رقيبان  مددكارمن نيست واگر تيره بختي چنين ادامه پيدا كند ، معشوقه به دست رقيبان  كا

اشاره ضعيفي  هم به كوتاهي بخت خود ، درمقابل بلندي زلف معشوقه  اشاره ضعيفي  هم به كوتاهي بخت خود ، درمقابل بلندي زلف معشوقه  . . خواهد افتاد خواهد افتاد 
..زلف معشوقه بلند است امابخت حافظ دررسيدن بدان كوتاهي  مي كند زلف معشوقه بلند است امابخت حافظ دررسيدن بدان كوتاهي  مي كند : : دارددارد



درس درساهداف رساهداف ا  رساه ا  اه

تحليل محتوي غزل هاتحليل محتوي غزل ها    --

تشخيص  تشبيهات ،استعارات ،ايهام ،آرايه هاي بديعيتشخيص  تشبيهات ،استعارات ،ايهام ،آرايه هاي بديعي  --  



بازگشت به صفحه اصليغزليات حافظغزليات حافظ

9غزل
بوي خوش توهر كه زبادصبا شنيد                                                                ازيار آشنا سخن آشنا شنيد

اينش سزا نبود دل حق گزارمن                                                              كزغمگسارخودسخن ناسزاشنيد

يارب كجاست محرم رازي كه يك زمان                            دل شرح آ ن دهد كه چه گفت وچه هاشنيد

ايشاه حسن چشم به حال  گدا فكن                                            كاين گوش بس حكايت شاه وگدا شنيد

خوش مي كنم به باده مشكين مشام جان                                             كزدلق پوش صومعه بوي ريا شنيد
ماباده زير خرقه نه امروز مي كشيم                                                           صدبار پيرميكده اين ماجرا شنيد

سرخداكه خدا كه عارف سالك به كس نگفت                                  درحيرتم كه باده فروش ازكجا شنيد

ما مي به بانگ چنگ نه امروز مي خوريم                                       بس دورشد كه گنبد چرخ اين صدا شنيد

ساقي بياكه عشق ندا مي كند بلند                                                كان كس كه گفت قصه ما هم زما شنيد

محروم اگرشدم زسر كوي اوچه شد                                                    از گلشن زمانه كه بوي وفا شنيد ؟

      
پند حكيم عين صواب است ومحض خير                                     فرخنده بخت آن كه به سمع رضا شنيد

اهداف درسحافظ وظيفه تودعا گفتن است وبس                                                    در بند آن مباش كه نشنيديا شنيد     



شنيد آشنا سخن آشنا ازيار شنيد زبادصبا كه توهر خوش شنيدبوي آشنا سخن آشنا ازيار شنيد زبادصبا كه توهر خوش بوي خوش توهر كه زبادصبا شنيد                                            ازيار آشنا سخن آشنا شنيدبوي خوش توهر كه زبادصبا شنيد                                            ازيار آشنا سخن آشنا شنيدبوي

يعني بادصبابوي تورا به مشام هركس رسانيد چنان بود كه گويي ازيار مألوف ومأنوسي سخني ازهمدلي يعني بادصبابوي تورا به مشام هركس رسانيد چنان بود كه گويي ازيار مألوف ومأنوسي سخني ازهمدلي 
وهمرازي شنيده استوهمرازي شنيده است

دوست ومعشوقي كه با او الفت وانس بوده باشددوست ومعشوقي كه با او الفت وانس بوده باشد::يار آشنا يار آشنا 



اينش سزا نبود دل حق گزارمن                                            كزغمگسارخودسخن ناسزاشنيداينش سزا نبود دل حق گزارمن                                            كزغمگسارخودسخن ناسزاشنيد

دل حق شناس ،دل حق شناس ،: : دل حق گزاردل حق گزار. . 

..آن كه غم دوست رامي خورد وازاوتيمارداري مي كندآن كه غم دوست رامي خورد وازاوتيمارداري مي كند: : غمگسار غمگسار     



يارب كجاست محرم رازي كه يك زمان                دل شرح آ ن دهد كه چه گفت وچه هاشنيديارب كجاست محرم رازي كه يك زمان                دل شرح آ ن دهد كه چه گفت وچه هاشنيد

شاعردرجستجوي محرم رازي است تاسخن ناسزايي راكه معشوق شنيده است باوي  شاعردرجستجوي محرم رازي است تاسخن ناسزايي راكه معشوق شنيده است باوي  
..درميان نهددرميان نهد



ايشاه حسن چشم به حال  گدا فكن                          كاين گوش بس حكايت شاه وگدا شنيدايشاه حسن چشم به حال  گدا فكن                          كاين گوش بس حكايت شاه وگدا شنيد

مرادازمصرع دوم آن است كه بسيار شنيده ايم كه شاهان به گدايان بانظر لطف نگاه  مرادازمصرع دوم آن است كه بسيار شنيده ايم كه شاهان به گدايان بانظر لطف نگاه  
ك اش ا ز آ ا ك ا ك ل ق ا ا كك اش ا ز آ ا ك ا ك ل ق ا ا كرده اند ويابه قول دكتر هروي مي تواند كنايه تهديد آميزي به اين معني باشد كه  كرده اند ويابه قول دكتر هروي مي تواند كنايه تهديد آميزي به اين معني باشد كه  ك

..بسيارشاهان كه  به گدايي افتاده اند وچه بسياري گدايان كه به شاهي رسيده اندبسيارشاهان كه  به گدايي افتاده اند وچه بسياري گدايان كه به شاهي رسيده اند



شنيد ريا بوي پوشصومعه كزدلق جان مشام مشكين باده به كنم شنيدخوشمي ريا بوي پوشصومعه كزدلق جان مشام مشكين باده به كنم خوش مي كنم به باده مشكين مشام جان                          كزدلق پوش صومعه بوي ريا شنيدخوش مي كنم به باده مشكين مشام جان                          كزدلق پوش صومعه بوي ريا شنيدخوشمي

يعني براثر بوي ريا ودورويي كه از صوفيان ظاهرپرست استشمام كرده ام ، مشام جانم آزرده شده است واينك يعني براثر بوي ريا ودورويي كه از صوفيان ظاهرپرست استشمام كرده ام ، مشام جانم آزرده شده است واينك 
..باباده مشكين آن رامعالجه مي كنمباباده مشكين آن رامعالجه مي كنم

معالجه مي كنم ،معالجه مي كنم ،::خوش مي كنم خوش مي كنم 
شراب معطر وخوش بو ،شراب معطر وخوش بو ،::باده مشكينباده مشكين

بيني ،  بيني ،  : : مشام مشام     
صوفي ،صوفي ،::دلق پوشدلق پوش پوش پوشق يق يو و

..خواري ، پارسا وپرهيزكار نشان دادنخواري ، پارسا وپرهيزكار نشان دادن: : رياريا    



ش ا ا ا ك ا كش ز ا ق خ ز ا شا ا ا ا ك ا كش ز ا ق خ ز ا ماباده زير خرقه نه امروز مي كشيم                                    صدبار پيرميكده اين ماجرا شنيدماباده زير خرقه نه امروز مي كشيم                                    صدبار پيرميكده اين ماجرا شنيدا

ما مي به بانگ چنگ نه امروز مي خوريم                بس دورشد كه گنبد چرخ اين صدا شنيدما مي به بانگ چنگ نه امروز مي خوريم                بس دورشد كه گنبد چرخ اين صدا شنيد    

.  .  جامه مخصوص صوفيانجامه مخصوص صوفيان: : خرقه خرقه 
. . مي نوشيم مي نوشيم ))بب..حملمي كنيمحملمي كنيم) ) الفالف::ايهام داردايهام دارد::مي كشيممي كشيم

حادثه ، بگومگوحادثه ، بگومگو: : ماجرا ماجرا 



سرِّخداكه خدا كه عارف سالك به كس نگفت                 درحيرتم كه باده فروش ازكجا شنيدسرِّخداكه خدا كه عارف سالك به كس نگفت                 درحيرتم كه باده فروش ازكجا شنيد

گويا مي خواهد بگويد كه سر خدا راهيچكس نمي داند حتي  گويا مي خواهد بگويد كه سر خدا راهيچكس نمي داند حتي  : : طنزي دربيت هستطنزي دربيت هست
الك ف ا از ك ش ف افظ ذ ك ش ف ا الك ف الكا ف ا از ك ش ف افظ ذ ك ش ف ا الك ف عارف سالك، حتي باده فروش كه در ذهنيت حافظ معرفتش كمتر از عارف سالك  عارف سالك، حتي باده فروش كه در ذهنيت حافظ معرفتش كمتر از عارف سالك  ا

وشايد هم مي خواهد بگويد كه باده فروش همچون عارف سالك ازاسرار  وشايد هم مي خواهد بگويد كه باده فروش همچون عارف سالك ازاسرار  . . نيست نيست 

..باخبراستباخبراست بر برب ب



ش ا ز ا ق گف ك ك كا ل ك ا ش اك شاق ا ز ا ق گف ك ك كا ل ك ا ش اك ساقي بياكه عشق ندا مي كند بلند                            كان كس كه گفت قصه ما هم زما شنيدساقي بياكه عشق ندا مي كند بلند                            كان كس كه گفت قصه ما هم زما شنيداق

محروم اگرشدم زسر كوي اوچه شد                                 از گلشن زمانه كه بوي وفا شنيد ؟محروم اگرشدم زسر كوي اوچه شد                                 از گلشن زمانه كه بوي وفا شنيد ؟    

..طوري نيست ، اهميتي ندارد ، مهم نيست طوري نيست ، اهميتي ندارد ، مهم نيست : : چه شد چه شد 

..اضافه تشبيهي استاضافه تشبيهي است: : گلشن زمانهگلشن زمانه



ش ضا ك آ خ خ ف ضخ ا ا شك ضا ك آ خ خ ف ضخ ا ا پند حكيم عين صواب است ومحض خير                    فرخنده بخت آن كه به سمع رضا شنيدپند حكيم عين صواب است ومحض خير                    فرخنده بخت آن كه به سمع رضا شنيدك

حافظ وظيفه تودعا گفتن است وبس                                در بند آن مباش كه نشنيديا شنيدحافظ وظيفه تودعا گفتن است وبس                                در بند آن مباش كه نشنيديا شنيد    

..خيرخواهي خيرخواهي : : محض خير محض خير ..كاملاً درست كاملاً درست : : عين صوابعين صواب
خوشبخت ،خوشبخت ،::فرخنده بختفرخنده بخت

....  با گوش رضايت وخشنودي شنيدبا گوش رضايت وخشنودي شنيد: : به سمع رضا شنيدبه سمع رضا شنيد



درس درساهداف رساهداف ا  رساه ا  اه

وتوجيه-- مضمر وتشبيهات واستعارات تشبيهات وتوجيهتشخيص مضمر وتشبيهات واستعارات تشبيهات تشخيص تشبيهات واستعارات  وتشبيهات مضمر وتوجيه تشخيص تشبيهات واستعارات  وتشبيهات مضمر وتوجيه تشخيص

ا ل ا ش ا اا ل ا ش ا جنبه هاي هنري وزيبايي شناختي غزل هاجنبه هاي هنري وزيبايي شناختي غزل هاا

تحليل محتوي عزل هاتحليل محتوي عزل ها  --  



بازگشت به صفحه اصليغزليات حافظغزليات حافظ

10غزل

ز آ نگ ض قتال د غ د ز انگ ش ت ش ل ل د دل

1غزل

دلم ربوده لولي وشي ست شورانگيز                                             دروغ وعده وقتال وضع ورنگ آميز

فداي پيرهن چاك ماهرويان باد                                                      هزاران جامه تقوي وخرقه پرهيز

خيال خال توباخودبه خاك خواهم برد                                         كه تازخال توخاكم شود عبير آميز

فرشته عشق نداند كه چيست اي ساقي                                         بخواه جام وگلابي به خاك آدم ريز

پياله بركفنم بندتا سحر حشر                                                           به مي زدل ببرم هول روز رستاخيز

فقيروخسته به درگاهت آمدم رحمي                                        كه جزولاي توم نيست هيچ دست آويز

بياكه هاتف ميخانه دوش با من گفت                                                   كه درمقامرضا باش وزقضا مگريز

برخيز ازميان حافظ خودي توخودحجاب نيست حايل هيچ ومعشوق عاشق ميان عاشق ومعشوق هيچ حايل نيست                                   توخودحجاب خودي حافظ ازميان برخيزميان

اهداف درس



دلم ربوده لولي وشي ست شورانگيز                                دروغ وعده وقتال وضع ورنگ آميزدلم ربوده لولي وشي ست شورانگيز                                دروغ وعده وقتال وضع ورنگ آميز

.  .  مجذوب ، شيفته مجذوب ، شيفته ::ربوده ربوده 
.  .  آن كه به وعده اش وفا نمي كند آن كه به وعده اش وفا نمي كند ..كولي ونازك وظريف ولطيفكولي ونازك وظريف ولطيف::لولي وشلولي وش

..آن كه وضع وهيأتي چون قتلان داردآن كه وضع وهيأتي چون قتلان دارد: : قتال وضع قتال وضع 
..حيله گر ، فريبكارحيله گر ، فريبكار::رنگ آميزرنگ آميز يز يزر رر ريب ر ري ريب ر ي



فداي پيرهن چاك ماهرويان باد                                           هزاران جامه تقوي وخرقه پرهيزفداي پيرهن چاك ماهرويان باد                                           هزاران جامه تقوي وخرقه پرهيز

پرهيزكاريپرهيزكاري::تقوي تقوي 
..جامه اي كه پرهيزكاران وزاهدان واهل عبادت بر تن مي پوشندجامه اي كه پرهيزكاران وزاهدان واهل عبادت بر تن مي پوشند::جامه تقويجامه تقوي



خيال خال توباخودبه خاك خواهم برد                                  كه تازخال توخاكم شود عبير آميزخيال خال توباخودبه خاك خواهم برد                                  كه تازخال توخاكم شود عبير آميز

آميز.. آميزعبير عبير::عبير با عبيرآميخته با ..آميخته .  .  آميخته با عبير آميخته با عبير ::عبير آميزعبير آميز..



فرشته عشق نداند كه چيست اي ساقي                             بخواه جام وگلابي به خاك آدم ريزفرشته عشق نداند كه چيست اي ساقي                             بخواه جام وگلابي به خاك آدم ريز

..در اينجا ظاهراًبه معني شراب به كار رفته استدر اينجا ظاهراًبه معني شراب به كار رفته است::گلاب گلاب 



پياله بركفنم بندتا سحر حشر                                          به مي زدل ببرم هول روز رستاخيزپياله بركفنم بندتا سحر حشر                                          به مي زدل ببرم هول روز رستاخيز

..روز رستاخيزروز رستاخيز::حشر حشر 



فقيروخسته به درگاهت آمدم رحمي                           كه جزولاي توم نيست هيچ دست آويزفقيروخسته به درگاهت آمدم رحمي                           كه جزولاي توم نيست هيچ دست آويز

..دوستي ، محبتدوستي ، محبت: : ولا ولا 



بياكه هاتف ميخانه دوش با من گفت                                   كه درمقامرضا باش وزقضا مگريزبياكه هاتف ميخانه دوش با من گفت                                   كه درمقامرضا باش وزقضا مگريز

..فرشته اي  كه از عالم آواز مي دهدفرشته اي  كه از عالم آواز مي دهد: : هاتف هاتف . . 
درنزد عارفانعبارت است از خوشنودي دل از آنچه خدا بر شخص مي پسندد  درنزد عارفانعبارت است از خوشنودي دل از آنچه خدا بر شخص مي پسندد  ::رضارضا

به عبارت ديگر شخص درمقام رضا اراده خودراازميان مي  به عبارت ديگر شخص درمقام رضا اراده خودراازميان مي  . . وتسليم محض دربرابر آن وتسليم محض دربرابر آن 
..  223223نك شرح  لاهيجي ، نك شرح  لاهيجي ، . . برد ودرهمه احوال به رضاوخشنودي حق مي نگردبرد ودرهمه احوال به رضاوخشنودي حق مي نگرد



ميان عاشق ومعشوق هيچ حايل نيست                         توخودحجاب خودي حافظ ازميان برخيزميان عاشق ومعشوق هيچ حايل نيست                         توخودحجاب خودي حافظ ازميان برخيز

درنزد عارفان هرچيزي است كه انسان رااز خدا بازدارد ومانع  شودكه حق  درنزد عارفان هرچيزي است كه انسان رااز خدا بازدارد ومانع  شودكه حق  : : حجاب حجاب 
..بردل تجلي كندبردل تجلي كندكك



 

 
  

 

  

  

  

  

سایت مرجع دانشجوی پیام نور

 نمونه سوالات پیام نور : بیش از 110 هزار نمونه سوال همراه با پاسخنامه

تستی و تشریحی

 کتاب ، جزوه و خلاصه دروس

 برنامه امتحانات

 منابع و لیست دروس هر ترم

 دانلود کاملا رایگان بیش از 140 هزار فایل مختص دانشجویان پیام نور
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